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 ادعای کشف جسد
 در پرواز تهران ــ فرانکفورت

گــروه حوادث /پلیس آلمان از پیدا شــدن جســد یک مرد در قســمت چرخ 
هواپیمــای ایرباس متعلق به شــرکت هواپیمایی لوفت هانزا خبــر داد که از 

تهران به فرانکفورت پرواز کرده بود.
روزنامــه بیلد به نقل از پلیس آلمان اعلام کرد، روز پنجشــنبه 27 اکتبر 
خدمــه فــرودگاه در حین انجــام تعمیرات و بازرســی فنی پــس از پرواز 
بودنــد که جســد ایــن مرد را پیــدا کردند. به گــزارش تلویزیون هسنشــاو 
چهار ساعت از کار روی هواپیما گذشته بود که این جسد پیدا شد. پلیس 
هنــوز هویت ایــن فرد را اعلام نکرده ولی تحقیقات برای روشــن شــدن 

هویت او و رخداد این حادثه را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، پرواز برگشــت این هواپیما که برای روز 

جمعه برنامه‌ریزی شده بود، لغو شده است.
شــرکت هواپیمایــی لوفت‌هانزا پروازهای خروجی و ورودی پنجشــنبه و 

جمعه خود در مسیر تهران- فرانکفورت ‌و برعکس را لغو کرد.
یکی از مســافران این شــرکت هواپیمایی خبر داد: شرکت لوفت هانزا با 
ارســال ایمیل به مســافران اعلام ‌کرد کــه جمعه پروازهــای خود را لغو 

کرده و پرواز جایگزین را برای مسافران در نظر گرفته است.
سرپرســت شــرکت شــهر فرودگاهــی امام‌خمینــی)ره( بــا تأییــد لغــو 
پروازهــای لوفــت هانــزا از فرودگاه امــام خمینی، گفت: موضوع کشــف 
جسد در پرواز تهران- فرانکفورت در صورت درخواست مکتوب از سوی 

هواپیمایی لوفت هانزا بررسی می‌شود.
»ســعید چلنــدری« درباره جزئیات این ماجرا گفت: از عصر  پنجشــنبه 
پــرواز  در  جســد  کشــف  ادعــای  بــا  لوفت‌هانــزا  هواپیمایــی   شــرکت 
تهــران- فرانکفــورت، پروازهــا به تهــران را لغــو کرده اســت. هیچ گونه 
اطلاعاتی از جســد کشــف شــده توســط لوفت هانزا به ما ارسال نشده تا 
بتوانیــم موضوع را تأیید و بررســی کنیم. بر این اســاس موضوع‌ مطرح 
شــده تا زمان درخواســت مکتوب شــرکت هواپیمایی لوفــت هانزا قابل 

بررسی نیست.
سرپرســت شــرکت شــهر فرودگاهی امام‌خمینــی)ره( با بیــان اینکه در 
بررسی ابتدایی ما مشکل خاصی گزارش نشده است، ادامه‌ داد: منتظر 
ارســال اطلاعات و درخواست رســمی لوفت‌هانزا برای بررسی موضوع 

کشف جسد در هواپیمای تهران فرانکفورت هستیم.
وی دربــاره وضعیت پروازهای این شــرکت هواپیمایــی از فرودگاه امام 
خمینــی، گفــت: نماینــده لوفــت هانــزا به‌صورت تلفنــی دو پــرواز را در 
روزهای پنجشنبه و جمعه لغو کرد و درباره تداوم یا لغو همه پروازهای 

خود تاکنون هیچ اطلاعاتی ارائه نداده است.

تشکیل پرونده برای قتل جوان مهابادی
گروه حوادث /رئیس کل دادگســتری آذربایجان غربی از تشــکیل پرونده 
قضایی برای رســیدگی به پرونده کشته شــدن یک جوان در مهاباد خبر 

داد.
بــه گزارش مرکز اطلاع‌رســانی قوه قضائیه، ناصر عتباتی روز پنجشــنبه 
درباره علت کشــته شــدن یک جــوان در شهرســتان مهابــاد اظهار کرد: 
طبق گزارش‌های ارائه شــده این فرد با گلوله جنگی کشــته شده و جسد 
وی را در محلــی پیــدا کردنــد که کانــون تجمعات و اغتشاشــات نبوده و 

مأموران نیز به هیچ وجه از اسلحه جنگی استفاده نمی‌کنند.
وی افزود: روز چهارشنبه گذشته در چند نقطه شهرستان مهاباد تجمع 

و اغتشاش صورت گرفت اما هیچ گلوله‌ای شلیک نشده است.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان غربی بیان کرد: جســد این فرد را یک 
پزشــک و چند نفر از آشــنایان وی به بیمارســتان مهابــاد منتقل کردند 
و پزشــکی قانونــی نیز جســد را معاینه کرده اســت. با توجه به شــکایت 
اولیای دم مبنی بر قتل عمد و طی شــدن مراســم تشــییع و تدفین این 
فرد، پرونده قضایی برای بررســی این موضوع تشکیل شده و تحقیقات 

برای شناسایی ضارب آغاز شده است.

10 روز تا تخریب کامل متروپل
گروه حوادث / مســئول عملیات تخریب ســازه‌ متروپــل از تخریب کامل 

بقایای این سازه تا ۱۰ روز دیگر خبر داد.
اقبال جاودان‌پور، مدیرعامل شرکت اروندان و مسئول عملیات تخریب 
ســازه‌  گفت: حــدود ۲۰ درصد باقی مانده این ســازه ناپایدار طی ۱۰ روز 
آینده تخریب می‌شود، اگر سازه باقی مانده پایداری لازم را داشته باشد 
ابتدا نخاله‌های موجود جمع‌آوری می‌شــود و سپس سازه به جامانده را 

تخریب می‌کنیم.
بخشی از سازه تخریب شده متروپل آبادان عصر چهارشنبه فرو ریخت 

که در این حادثه یک نفر جان باخت.
ساختمان ۱۱ طبقه متروپل آبادان ۲ خرداد ۱۴۰۱ فرو ریخت و ۴۳ نفر در 

این حادثه جان خود را از دست دادند و ۳۸ نفر  زخمی شدند.

مرگ یک زن پس از عمل جراحی معده
گروه حوادث / زن میانســال 10 روز پس از جراحــی معده، جان خود را از 

دست داد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ظهر چهارشــنبه گــزارش مرگ 
زن 69 ســاله‌ای در یکی از بیمارســتان‌های پایتخت به بازپرس ساســان 

غلامی اعلام شد. 
به‌دنبــال ایــن گــزارش، تحقیقات آغاز و در بررســی‌های صــورت گرفته 
مشــخص شــد، زن میانســال 10 روز قبل تحت عمل جراحی معده قرار 
گرفته و ترخیص شــده اســت، اما روز چهارشــنبه حال او وخیم شــده و 

بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود. 
درنهایــت وخامت حال، مرگ زن میانســال را رقم می‌زنــد. با توجه به 
شــکایت خانــواده زن میانســال از کادر درمــان بیمارســتان بــرای عمل 
معــده، پرونــده بــا قرار عــدم صلاحیت از ســوی بازپرس شــعبه ســوم 

دادسرای امور جنایی تهران به دادسرای جرایم پزشکی ارسال شد.

کشف 725 کیلو هروئین از بار تریلی
گــروه حــوادث / فرمانــده انتظامی اســتان هرمــزگان از کشــف بزرگ‌ترین 
محمولــه هروئیــن در ۱۰ ســال اخیــر بــه میــزان ۷۲۵ کیلوگــرم در اســتان 

هرمزگان خبر داد.
ســردار ســرتیپ دوم غلامرضا جعفری روز پنجشــنبه در جمع خبرنگاران 
افــزود: پــس از رصــد عناصــر عمــده و قاچاقچیــان کلان مواد مخــدر که به‌ 
صــورت ترانزیتی اقدام به قاچاق می‌کردنــد، مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان با همکاری پلیس رودان از جابه‌جایی مواد مخدر به وسیله یک 
دستگاه تریلی کشنده در جاده‌های شرقی استان مطلع شدند که بلافاصله 
موضــوع با جدیت در دســتور کار مأمــوران انتظامی قرار گرفــت و مأموران 

اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی در جاده »بندرعباس- رودان« کردند.
رئیــس پلیــس اســتان ادامــه داد: مأمــوران موفــق شــدند هنــگام کنتــرل 
خودروهای عبوری، تریلی مورد نظر را شناسایی کنند. تریلی با دستور پلیس 
متوقف شد و در بازرسی از آن ۷۲۳ بسته مواد مخدر از نوع هروئین به وزن 
۷۲۵ کیلوگرم کشــف و ضبط شد که این میزان کشفیات طی یک عملیات 

پلیسی در ۱۰ سال گذشته در سطح استان هرمزگان بی‌سابقه است.
فرمانــده انتظامــی اســتان یادآور شــد: در همین رابطه ۲ متهم دســتگیر و 

خودرو نیز توقیف شد و متهمان تحویل دادگاه شدند.

بار
اخ

گروه حوادث- مرجان همایونی/ دو حسابدار که 
در بازار ارزهای دیجیتالی 14 میلیارد تومان بدهی 
بــه بــار آورده بودند، تصمیــم گرفتند بــا ربودن 
کــودک 10 ســاله و اخــاذی از خانــواده‌اش، ایــن 
بدهی را جبران کنند.به گزارش »ایران«، ساعت 
7 شــب پنجشــنبه 5 آبان، در طبقه پنجم ستاد 
فرماندهی تهــران بزرگ، زن و مــردی بی قرار و 
منتظر چشــم به در دوخته‌اند.پسر 10 ساله آنها 
ربوده شده بود و حالا پس از 10 روز پلیس با آنها 
تماس گرفته و خبر از آزادی پسرشان داده است. 
روزهای ســختی را گذرانده‌اند. 24 ساعت قبل از 
آن آدم‌ربایان با آنها تماس گرفته و مدعی شده 
بودند اگر پولی را که می‌‌خواهند پرداخت نکنند، 
گوش پسرشان را با پست به در خانه می‌‌فرستند. 
اما کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران 
بــه آنهــا قــول داده بودند کــه بچه‌شــان را برمی 

گردانند و حالا به قول‌شان عمل کرده‌اند.
 

کودک‌ربایی در راه مدرسه
مادر مجتبی توان صحبت نــدارد. پدرش که در 
کار ســاخت و ســاز اســت، درباره ماجرای ربوده 
شــدن پســرش می‌‌گوید: دوشــنبه 25 مهــر ماه،  
پســرم برای رفتن به مدرســه خانــه را ترک کرد. 
دو کوچــه پایین‌تــر از خانه‌مان، مدرســه پســرم 
بــود. معمولاً مجتبی ســاعت 5 عصــر به خانه 
برمی‌گشــت امــا نیامد. پســر بزرگم را بــه دنبال 
او فرســتادم گفــت مدرســه نیســت و مســئولان 
مدرسه هم گفته‌اند که او اصلًا به مدرسه نیامده 
اســت. همان موقــع موضــوع را بــه پلیس خبر 
دادیــم و در تحقیقات، دوســتانش گفتند که دو 
مرد که سوار خودروی سفیدی بودند، مجتبی را 

با زور سوار خودرو‌شان کرده‌اند.
او ادامــه داد: حــدود 24 ســاعت بعــد از ناپدیــد 
شــدن پســرم با ما تمــاس گرفتند. 7 بــار در این 
10روز زنــگ زدنــد و دو بــار هــم موفــق شــدم 
بــا مجتبــی صحبــت کنــم. بعــد هــم صــدای 
گفت‌وگویــش با مجتبــی را برایم پخش می‌‌کند 
کــه پســر 10 ســاله می‌‌گویــد دلــش بــرای پــدر و 
مادرش تنگ شــده و پدر و مادر با صدایی لرزان 
بــه او اطمینــان می‌‌دهنــد کــه بــزودی بــه خانه 

برمی‌گردد و جایش در خانه خالی‌ است.
مــرد جوان گفــت: ابتدا به ما گفتند بــرای آزادی 
فرزندتــان پــول بــه تومــان پرداخــت کنیــد امــا 
بعد نظرشــان عوض شــد و قرار شــد پولها را به 
»مونرو« برایشــان واریز کنیم. البته در این مدت 
با چانه‌زنی و آموزش‌هایی که دیدیم، 10 میلیارد 

پــول درخواســتی را به حــدود دو میلیــارد تومان 
رساندیم.زوج جوان در استرس و نگرانی هستند 
که ناگهــان در اتاق پلیس باز می‌‌شــود و مجتبی 
درحالی که دســت در دســت فرمانــده انتظامی 
تهران دارد، مقابل در ظاهر می‌‌شود. مادر چنان 
به ســوی او می‌‌دود که گویی پرواز می‌‌کند؛ او را در 
آغوش می‌‌گیرد و پدر سجده شکر به جا می‌‌آورد.
مجتبــی، گریــه می‌‌کنــد و درآغــوش پــدر و مادر 
آرام می‌گیرد. پسرک در رابطه با 10 روز اسارتش 
می‌‌گوید:  می‌‌خواســتم بروم مدرسه که یک نفر 
با ماســک مــرا گرفــت و برد داخل ماشــین یک 
نفــر دیگر هم داخل ماشــین بود بــه من گفتند 
ساکت باش وگرنه شوکر می‌‌زنیم و  چشمانت را 
می‌بندیم. چند بار چشمانم را باز کردم و دیدم 

در جاده هستم.
او با لحن کودکانه‌اش ادامه می‌‌دهد: شب‌ها در 
یــک اتاق کنــار گروگانگیــران می‌‌خوابیدیم و در 
این 10 روز چند وعده غذا مانند نان و پنیر بیشتر 
به من ندادند. حمام هم که نرفتم چون حمام 
آب نداشــت. دلم خیلی برای مادر و پدرم تنگ 
شــده بود و از پلیس تشکر می‌‌کنم که مرا نجات 
داد تا زودتر به خانه برگــردم و دوباره مثل روال 

قبل بتوانم به مدرسه بروم و درس بخوانم.
او در پاسخ به این سؤال که فکر می‌‌کردی پلیس 
تو را نجات دهد می‌‌گوید: منتظر پلیس‌ها بودم 
و می‌‌دانستم که مرا نجات می‌‌دهند. وقتی آنها 

را دیدم، حس خوبی بهم دست داد.

بدهی 14 میلیاردی
بهــادر مغز متفکر و طراح این آدم‌ربایی اســت. 
او در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار »ایــران« از جزئیات 

کودک‌ربایی پرده برداشت؛
ëë قرار بــود بعد از تحویــل پول چطــور بچه را

تحویل دهید؟
بــا پدرش صحبت کرده بودیم، قرار شــد بعد از 
دریافت پول، بچه را پارک ســر کوچه رها کنیم و 

خودش به خانه برود.
ëëفکر می‌‌کردید دستگیر شوید؟

اگر فکر می‌‌کردیم که اصلًا بچه را نمی‌دزدیدیم.
ëë زمان مشــخصی را برای پرداخت پول برای

خانواده در نظر نگرفته بودید؟
نــه. ما می‌‌خواســتیم همــان روز اول بچــه را رها 
کنیم. اما ترسیدیم که دستگیر شویم و به همین 

دلیل او را رها نکردیم.
ëë باتوجه به اینکــه مجتبی چهره‌های شــما را

دیده بود، واقعاً تصمیم داشتید بعد از گرفتن 

پول بچه را رها کنید؟
بله. ما آدمکش که نیستیم.

ëëبا همدستت چطور آشنا شدی؟
هــر دویمــان حســابداریم و از این طریــق با هم 
آشــنا شدیم. یک سالی است که در بازار فارکس 
و کریپتو، بازار بورس جهانی، با هم کار می‌‌کنیم.

ëëدر این معاملات جهانی چقدر سود کردید؟
بــورس  بــازار  در  و  می‌‌گرفتیــم  پــول  مــردم  از 
جهانــی می‌‌گذاشــتیم اما ضرر کردیــم. نزدیک 
به 14 میلیارد تومان ضرر داشــتیم. شــاکی‌ها به 
ســراغ‌مان آمدند و ما هم برای جبران خسارت 

به فکر آدم‌ربایی افتادیم.
 

گفت‌وگو با نفر دوم باند
دومین عضو گروه، مرد لیسانسه‌ای است که در 
تمام ایــن 10 روز همراه بهادر بــوده و کارها را به 

دستور او مو به مو اجرا کرده است.
ëë چه شــد که مجتبــی را برای ربــودن انتخاب

کردید؟
یکــی از اقوام پــدر مجتبــی با همدســتم، بهادر 

دوست بود. مشخصات کامل را او به ما داد.
ëëقرار بود کی پول را دریافت کنید؟

عصر همان روزی که بازداشــت شدیم، قرار بود 
که پول را دریافت کنیم.

ëëنقشه ربودن را کی طراحی کردید؟
دو یا ســه هفته‌ای بود که تصمیم به ربودن بچه 
گرفته بودیم. دو یا سه باری به محل رفتیم. البته 
قبلــش همان فامیلی که اطلاعات مجتبی را به 
مــا داده بود،  بهــادر را به محــل زندگی مجتبی 
بــرده بــود و بچــه را بــه او نشــان داده بــود. امــا 

خودمان هم به محــل رفتیم و رفت و 
آمد بچه را زیر نظر گرفتیم.

ëë روز حادثــه از چــه ســاعتی بــه محل
رفتید؟

نیم ساعت قبل از اینکه بچه را برباییم، 
سوار بر خودروی پرایدی که متعلق 

به دوســت بهادر بــود و پلاکش را 
مخدوش کرده بودیم، به آنجا 

رفتیم.
ëë بعــد از ربــودن بچــه کجــا

رفتید؟
اول رفتیــم کاشــان خانه من، 
یک شب آنجا بودیم اما چون 

زن و بچه داشــتم و ممکن بود 
آنهــا بفهمنــد، بــه قــم رفتیــم. 

قم به خانه دوســت بهــادر رفتیم. 
آپارتمــان طبقــه ســوم؛ رفتیــم و بچه 

را آنجــا نگهداشــتیم. در ایــن مدت هــر بار که 
می‌‌خواســتیم بچه را انتقال دهیم، پارچه روی 

صورتش می‌‌انداختیم.
ëë بهادر گفــت بدهــی 14 میلیاردی داشــتید؛

ماجرای بدهی چیست؟
در بــازار فارکس بودیم. فارکــس بورس جهانی 

است و ما سهام خرید و فروش می‌‌کردیم.
ëëپول برای این معاملات از کجا می‌‌آوردید؟

از اقوام، دوســت و آشنا می‌‌گرفتیم به این بهانه 
که روی پول آنها کار کنیم و سودش را بدهیم. از 
هرکســی حدود 100 میلیون به بالا می‌‌گرفتیم و 

قرار بود که سود این سهام‌ها را بدهیم.
ëë زمانــی که تصمیم بــه این نقشــه گرفتی، به

خانواده مجتبی فکر نکردی؟
بچه و همســر خودم را بارهــا تهدید کرده‌اند که 

می‌‌دزدند.
ëëبه چه دلیل تهدید شدند؟

بــه خاطــر بدهی، آنهایی کــه به من پــول دادند، 
وقتــی دیدند که نمی‌توانم پول‌شــان را پرداخت 
کنــم، مــرا تهدیــد کردنــد که همســر و بچــه‌ام را 

می‌‌ربایند.
ëë تــو که دیــدی ضرر می‌‌کنــی، چرا بــه این کار

ادامه دادی؟
بــه یک شــب همــه چیــز تغییــر می‌‌کند. شــب 
می‌‌خوابــی و صبح که بیدار می‌‌شــوی، می‌‌بینی 
5 میلیارد پولت نیست. یک دفعه سهام پایین 
می‌‌کشد و می‌‌بینی که پول‌هایت از دستت رفته 
اســت. درســت مثل قمار اســت، با هــر باختی، 

وسوسه می‌‌شوی که ادامه دهی تا جبران کنی.

 کودک ربایی برای جبران
 ضرر 14 میلیاردی در بازار رمز ارز

گــروه حــوادث /      زن معتاد که متهم اســت پس از 
ربودن پســربچه ۴ ســاله او را به کانال آب پرت کرده 

و موجب مرگش شــده است، از سوی قضات دادگاه 

کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شد.

اواخــر  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

اردیبهشــت‌‌ماه ســال ۹۹  زن جوانــی  خبــر ناپدیــد 

شدن پســر 4 ساله‌‌اش به نام تیام را به پلیس اعلام 

کــرد و گفــت: پســرم بــرای بازی بــه کوچــه رفته بود 

امــا وقتــی دقایقــی بعد متوجه شــدم کــه صدایش 

نمی‌آید، به کوچه آمدم و هرچه جســت‌وجو کردم، 
بی‌فایده بود.

بــا این گــزارش، مأمــوران بــا تحقیقــات میدانی کار 

خــود را آغاز کردند و ســراغ دوربین‌های مداربســته 

محل زندگی شــاکی رفتند و پــس از بازبینی تصاویر 

دوربین‌هــا متوجــه شــدند کــه تیــام از ســوی زنــی 

اســت.  ربــوده شــده  از جلــوی خانــه  کارتن‌خــواب 

بررســی بیشــتر و دقیق‌تــر تصاویر آدم‌ربا مشــخص 

کرد که وی از بستگان دور مادر تیام است. 

بــا شناســایی عامــل ربایش مأمــوران موفق شــدند 

مریــم را در حالــی شناســایی و دســتگیر کننــد کــه از 
پسربچه خبری نبود.

در ادامــه متهم بــه اداره آگاهی منتقل شــد و گفت: 

چنــد وقتی بــود که دنبــال کودکی بودم تــا بتوانم به 

واســطه آن بــا گدایی پول بیشــتری از مــردم بگیرم . 

تیام پســر فامیل بود و مرا می‌شــناخت، او را ربودم و 

با او گدایی می‌کردم تا اینکه برای مصرف شیشــه به 

نزدیکــی کانال آب در جاجرود رفتیم؛ من مشــغول 

مصرف مواد شــدم و از تیام خواســتم تا چند متر آن 

طرف‌تــر بازی کند و منتظر بماند تا کارم تمام شــود 

اما او مدام شــالم را می‌کشید و گریه می‌کرد، در یک 

لحظــه عصبانی شــدم و با دســتم او را به کناری هل 

دادم تــا بتوانم مواد مصــرف کنم که یک دفعه تیام 

داخل کانال آب افتاد. بسرعت داخل کانال پریدم تا 

نجاتــش دهم عمق آب تا کمرم بود، اما جریان آب 

آنقدر زیاد بود که نتوانستم بچه را بگیرم و آب او را با 

خودش برد. چند روز بعد کارآگاهان دریافتند جسد 

تیام در رودخانه خجیر پیدا شده است.

پــس از اعترافات متهم و تکمیــل تحقیقات پرونده 

برای رســیدگی به شــعبه هفتــم دادگاه کیفری یک 

اســتان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه دادگاه 

مــادر تیــام درخواســت قصاص کــرد. پــس از پایان 

دفاعیــات متهــم و وکیــل مدافــع او قضــات بــرای 

صــدور رأی وارد شــور شــدند و وی را بــه قصــاص 
محکوم کردند.

 مجازات قصاص 
برای زن کارتن‌خواب

 قاتل پسر پولدار 
به قصاص محکوم شد

گروه حوادث /   مرد جوانی که با همدســتی دوســتش پســر 

جوان ثروتمندی را با ســاح گرم به قتل رسانده و جسدش 

را سوزانده بود به قصاص محکوم شد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه این 

پرونــده از دی ســال گذشــته بــا گــزارش صاحــب یکــی از 

باغ‌های شهریار مبنی بر کشف یک جسد سوخته در باغش 
آغاز شد.

در ادامــه جســد بــا دســتور قضایــی بــه پزشــکی قانونی 

منتقل شــد و پلیس شناسایی عامل جنایت را در دستور 

کارش قــرار داد. از ســوی دیگــر مأمــوران موفــق شــدند 

هویــت مقتــول را که پســر ثروتمندی به نام شــهاب بود 

شناسایی کنند و با بررسی مکالمات تلفنی وی مشخص 

شد که از چندی پیش با مردی به نام اکبر اختلاف مالی 
داشته است. 

به این ترتیب اکبر بازداشــت شــد و به جنایت با همدســتی 

یکــی از دوســتانش اعتــراف کــرد و گفت: با شــهاب در یک 

میهمانی آشنا و دوست شدم. 

بعــد از مدتی از او خواســتم تا باهم به‌صورت شــراکتی کار 

کنیم که شهاب هم مبلغ یک میلیارد تومان پول نقد و 150 

ســکه طــا را برای راه‌اندازی یک کســب و کار بــه من داد تا 

بعــد از رســیدن به ســود، پول و ســودش را بــه او برگردانم. 

امــا مــن بخشــی از پــول را بابــت بدهی کــه داشــتم دادم و 

نتوانستم کار خاصی انجام دهم. 

بعــد از مدتی شــهاب موضــوع را فهمید و بــا تهدید از من 

خواســت تــا پــول و ســکه‌هایش را برگردانــم. وقتــی دیدم 

امــکان پرداخــت پولــش را نــدارم نقشــه قتلش بــه ذهنم 

رســید،  او را به یک باغ در شــهریار کشــاندم و با اسلحه او را 

کشــتم. بعد هم با کمک دوســتم قاسم جســد شهاب را به 

باغ دیگری بردیم و آتش زدیم.

پس از اعتراف صریح متهم، همدست او نیز دستگیر شد و 

پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پــس از آن اکبــر به جایگاه رفــت و با رد اتهامــش گفت: در 

بازجویی‌ها تحت فشار روانی به قتل اعتراف کردم. اما من 
او را نکشتم.

قاســم نیز پس از متهم ردیــف اول به جایگاه رفت و گفت: 

من نقشــی در قتل نداشــتم و تنها برای آتش زدن جســد با 
او همکاری کردم.

در پایان جلســه قضات وارد شور شــدند و متهم ردیف اول 

را بــه قصــاص و پرداخت دیه بــه خاطر جنایــت بر میت و 

متهم ردیف دوم را به 15سال حبس محکوم کردند.

ســردار رحیمــی رئیــس پلیــس پایتخــت درباره 
ایــن عملیات حســاس گفــت: حــدود 10 روز قبل 
همکارانم در جریان ربودن پسربچه 10 ساله‌ای در 
منطقه دولت آباد شــهرری قرار گرفتند و از همان 
زمــان تیــم ویــژه‌ای تحقیقــات روی ایــن پرونده 
را شــروع کردنــد تــا هرچــه زودتــر گروگانگیــران 
شناسایی و گروگان آزاد شود. تحقیقات همکارانم 
در حوزه پلیس آگاهی پایتخت نشــان می‌‌داد که 
آدم‌ربایان کودک را به اســتان قم منتقل کرده‌اند 

و قصد اخاذی از خانواده‌اش را داشتند.
فرمانــده انتظامی تهران ادامــه داد: آدم‌ربایان در 
ابتدا مبلغ 10 میلیارد تومان از خانواده پسربچه در 
ازای آزادی او درخواست کرده بودند و از خانواده 
کودک خواســتند تا این مبلغ را به صــورت رمزارز 
برایشان ارسال کنند. با آموزش‌هایی که مأموران 
پلیس آگاهی به خانواده این کودک دادند، تلاش 
کردیــم ســرنخ‌هایی در این پرونــده پیــدا کنیم. با 
وجود اینکه در ابتدا هیچ گونه سرنخی از متهمان 
نداشتیم و آنها سعی داشــتند ردی از خودشان به 
جا نگذارند، ســرانجام تــاش کارآگاهــان پلیس 
آگاهــی تهــران نتیجــه داد و محــل گروگانگیــری 
پس از گذشــت 10 روز شناســایی شــد. مأموران با 
استفاده از راه‌های کشف علمی جرم نقطه و محل 
آدم‌ربایــان را پیــدا کردنــد و در یــک عملیــات که 
توســط ۴ تیم عملیاتی ویژه به مرحله اجرا درآمد، 
به محل گروگانگیران یــورش برده و دو گروگانگیر 

را دستگیر و گروگان 10 ساله را آزاد کردند.

ش
بر

 واژگونی
  اتوبوس
 در جاده قزوین

گــروه حــوادث: واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در مســیر شــمالی 
آزادراه قزویــن - کــرج بــر اثــر لغزندگی جــاده ۱۷ مصــدوم برجا 

گذاشت.
حســن اســماعیلی، رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت‌های 
پزشــکی استان قزوین در تشــریح این حادثه گفت: صبح جمعه 
در پی اعلام واژگونی یک دســتگاه اتوبوس مســافربری در آزادراه 

قزویــن - کرج، حوالی پادگان شــهید جوادنیا که بــر اثر لغزندگی 
جــاده رخ داد بلافاصلــه عوامــل امــدادی به محل حادثــه اعزام 

شدند.
وی ادامــه داد: با رســیدن عوامل امدادی، کار مداوای ۱۷ مســافر 
مصدوم این حادثه به انجام رســید که یکی از مســافران در محل 

درمان و ۱۶ مصدوم دیگر حادثه به مراکز امدادی اعزام شدند.

به گفته این مسئول، ۹ نفر از مجروحان این حادثه در بیمارستان 
رجایــی و هفــت نفر دیگــر در بیمارســتان رازی تأمیــن اجتماعی 

بستری و تحت درمان قرار گرفتند.
اورژانس استان قزوین اعلام کرد که بلافاصله پس از واژگونی این 
اتوبــوس، ۹ دســتگاه آمبولانس برای امدادرســانی به مصدومان 

این حادثه به محل اعزام شد.


